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∗قاسم ترابي  

  
    هچكيد

، سوالات مهمي 2001 سپتامبر و حمله آمريكا به افغانستان در سال 11با بروز وقايع تاثيرگذاري چون 

المللي  الملل در تجزيه و تحليل و تبين رويدادهاي بين هاي مختلف روابط بين در مورد اعتبار نظريه

بهاماتي كه كارشناسان در مورد اهداف و مقاصد با اين وجود، در شرايط خاص آن زمان و ا. مطرح شد

در . الملل چندان مهيا نبود هاي مختلف روابط بين دولت بوش داشتند، عملاً شرايط براي ارزيابي نظريه

حال حاضر، پس از گذشت تقريباً يك دهه از رويدادهاي ذكر شده، كنار رفتن دولت بوش و شرايط 

الملل  هاي روابط بين  هاي نظريه ايط براي تحليل و ارزيابي تواناييسياسي و امنيتي كنوني افغانستان، شر

در اين راستا، نگاه به اقدامات آمريكا در افغانستان و . در تبين اين پديده بيش از گذشته مهيا شده است

گرايي و ليبراليسم به  دهد كه واقع تحولات حادث شده در اين كشور طي ده سال گذشته نشان مي

. توانند بخش اعظم اين تحولات را تبيين نمايند الملل به تنهايي نمي هاي مسلط روابط بين هعنوان نظري

كه اخيراً » جو ليبراليسم مداخله«يا » سالار گرايي مردم واقع«در مقابل تركيبي از اين دو در قالب نظريه 

  .گشا باشد شود، در اين زمينه راه ياد مي» كاري نئومحافظه«از آنها تحت عنوان 

  

گرايي تهاجمي، رهنامه دولت بوش،  جو، واقع گرايي، ليبراليسم مداخله واقع :ها كليدواژ

  گرايي، القاعده جانبه يك

  
  عضو هيات علمي دانشگاه آزاد اسلامي، واحد همدان ∗

 ص ، ص1389 زمـستان  1، سـال دوازدهـم، شـمارة    ريكا شناسياسراييل شناسي ـ آم : اي فصلنامه مطالعات منطقه
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  مقدمه
ــكل  ــولات ش ــس از   تح ــه پ ــه     11گرفت ــا ب ــه آمريك ــژه حمل ــه وي ــپتامبر ب  س

ــش   ــراق، پرس ــستان و ع ــه    افغان ــار نظري ــورد اعتب ــدي را در م ــاي ج ــط   ه ــاي رواب ه
آمـده ناشـي از       دولـت بـوش بـا اسـتفاده از فرصـت پـيش            . ده است الملل مطرح نمو    بين

ــه 11حمــلات  ــا طــرح رهنام ــپتامبر و ب ــه در آن از   س ــرور «اي ك ــه ت ــا » جنــگ علي ب
 شــده بــود، شــوراي امنيــت  صــحبت» گــري نظــامي«و » گــري جانبــه يــك«توســل بــه 

 . فــشار قـرارداد تــا مجـوز حملــه بـه افغانــستان را صـادر نمايــد     سـازمان ملــل را تحـت  
دفـاع  «فـشار گـسترده آمريكـا و بـا تعريـف موسـع از مفهـوم                    امنيت نيز تحـت       شوراي

ــشروع ــسته      » م ــان برج ــاتيد و كارشناس ــسياري از اس ــاد ب ــورد انتق ــله م ــه بلافاص ك
ــين  ــوق ب ــه     حق ــب قطعنام ــت، در قال ــرار گرف ــل ق ــشروع  1368المل ــاع م ــوز دف  مج

تيجـه آمريكـا بـا توسـل     در ن. جانبـه و چندجانبـه را عليـه افغانـستان صـادر نمـود       يـك 
ــا    بــه قــدرت نظــامي افغانــستان را بــه اشــغال درآورد، طالبــان را از قــدرت بركنــار و ب

  . داد را شكل» افغانستان جديد«اساسي به  برگزاري انتخابات و تصويب قانون
طـور كـه گفتـه شـد، ايـن تحـولات گـسترده يـك بـار ديگـر سـوالاتي را                        همان

الملــل در حــوزه تجزيــه و تحليــل   هــاي روابــط بــين هــاي نظريــه در ارتبــاط بــا توانــايي
ســوال اساســي كــه در ايــن زمينــه مطــرح . المللــي مطــرح نمــوده اســت مــسائل بــين

هـاي مـسلط روابـط     گرايـي و ليبراليـسم بـه عنـوان تئـوري        شود اين است كـه واقـع       مي
تواننـد ايـن تحـولات جديـد و حـوادث خـاص را مـورد تجزيـه و             الملل چگونـه مـي      بين

 از "خردگرايــان"عنــوان  گرايــي و ليبراليــسم كــه تحــت  آيــا واقــع. قــرار دهنــدتحليــل 
اي تحـولات گـسترده و عميـق جـاري          تواننـد بـه نحـو شايـسته         شـود، مـي     ها ياد مي   آن

گرايـي تـوان بهتـري در ايـن زمينـه            طور خـاص آيـا واقـع        به. را مورد ارزيابي قرار دهند    
مـسير تحـولات را مـورد تجزيـه و تحليـل            توانـد     دارد، يا عملاً ليبراليسم است كـه مـي        

دهـي بـه سـوالات يـاد شـده، ابتـدا             در ايـن راسـتا و بـراي پاسـخ         . تري قرار دهـد    دقيق
علـت ايـن توجـه آن اسـت         .  خواهـد شـد    "رهنامـه دولـت بـوش     "اي محـدود بـه        اشاره
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بـه  . كه مبنـاي نظـري حملـه بـه افغانـستان و عـراق در قالـب ايـن رهنامـه قـرار دارد                       
هـا هـستند كـه بـه          المللـي ايـن نظريـه       با توجه به اين كه در عرصـه بـين          عبارت ديگر، 

دهنـد، درك رهنامـه دولـت بـوش كمـك فراوانـي بـه درك                  عمل كـشورها شـكل مـي      
بـه همـين دليـل، تجزيـه و         . نمايـد   عمل آن دولت كه حملـه بـه افغانـستان اسـت مـي             

ل اصــلي تحليــل حملــه آمريكــا بــه افغانــستان بــدون توجــه بــه ايــن رهنامــه كــه عامــ
دهنده و پـشتوانه نظـري حملـه بـه افغانـستان بـوده اسـت، تحليـل را بـا مـشكل                     شكل

ــد  ــي نماي ــه م ــايي  . مواج ــابي توان ــراي ارزي ــه ب ــعف    در نتيج ــوت و ض ــاط ق ــا و نق ه
بايـست از رهنامـه       گرايي يا ليبراليـسم در مـورد حملـه آمريكـا بـه افغانـستان مـي                 واقع

  .دولت بوش آغاز كرد
  

  شرهنامه دولت بو. 1
داد سياسـت جديـدي       دولت بـوش از همـان ابتـداي بـه قـدرت رسـيدن نـشان                 

هــاي جديــد  بررســي ايــن سياســت. المللــي در پــيش خواهــد گرفــت را در عرصــه بــين
اي كـه بـراي بحـث نظـري           هدف اصـلي ايـن بخـش نيـست، بـا ايـن وجـود تـا انـدازه                  

ــم   ــه مه ــت، ب ــه لازم اس ــه     مقال ــوش پرداخت ــت ب ــارجي دول ــت خ ــاد سياس ــرين ابع ت
اي   لازم به اشاره اسـت كـه اصـول سياسـت خـارجي بـوش عمـدتاً در رهنامـه                   . شود  مي

  .)1(.است مطرح شده » رهنامه دولت بوش«عنوان  تحت
ــه ــم   ب ــي مه ــور كل ــي    ط ــه را م ــن رهنام ــاد اي ــرين ابع ــر    ت ــد ب ــست تأكي باي

حتــي بــا توســل بــه قــدرت » گــسترش دمكراســي و بــازار آزاد«، »گرايــي جانبــه يــك«
. جملـه سـازمان ملـل دانـست         ، از   »المللـي   هـاي بـين     وجه بـه سـازمان    عدم ت «نظامي و   

در اين رهنامه اشاره شـده كـه دنيـاي پـس از جنـگ سـرد متفـاوت از دوران گذشـته                       
ــدرت جهــان محــسوب مــي   ــه ابرق ــوان انجــام   اســت؛ آمريكــا يگان شــود كــه امــروزه ت

در . ا اســتبـسياري از اعمــال را كــه بــه نحــوي در گذشــته از آنهــا محــروم بــوده را دار 
المللـي بـا توجـه بـه          بايـست بـه دنبـال تغييـر محـيط بـين             نتيجه، رهبران آمريكـا مـي     
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ــازار آزاد«و » دموكراســي«هــاي مقــدس آمريكــايي همچــون  ارزش در ايــن . باشــند» ب
ــب       ــا در قال ــيه و ي ــكل توص ــه ش ــد ب ــازار آزاد نباي ــي و ب ــسترش دموكراس ــتا، گ راس

از نظــر طراحــان ايــن . آشــكار اســتهــا  هــايي باشــد كــه از قبــل شكــست آن  برنامــه
جانبـه و حتـي بـدون حمايـت           قـدر توانـايي دارد كـه بـه شـكل يـك             رهنامه، آمريكا آن  

ــازمان ــين س ــاي ب ــامي،      ه ــدرت نظ ــه ق ــل ب ــا توس ــت ب ــوراي امني ــي ش ــي و حت الملل
ــژه آن   ــه وي ــدارگرا، ب ــشورهاي اقت ــستند، را وارد     ك ــسم ه ــان تروري ــه حامي ــايي ك ه

ــرال  ــشورهاي ليب ــد دمكر_چرخــه ك ــده. 1اتيــك نماي ــرال در نتيجــه، ع ــا و  اي از ليب ه
ــع ــوعي     واق ــوش را ن ــت ب ــت دول ــان سياس ــسون«گراي ــوي  ويل ــي ق ــه گراي ــا » 2الجث ي

و » دموكراســي«كننــد كــه هــدف آن گــسترش  تلقــي مــي» 3ويلسونيــسم در چكمــه«
ــه قــدرت نظــامي اســت    ارزش ــا توســل ب ــه سرتاســر جهــان، حتــي ب . هــاي ليبرالــي ب

بـسط صـلح بـا تـشويق جوامـع آزاد و بـاز در               «بـوش در مـورد      درواقع، راهبـرد دولـت      
زمــين  هــا بــراي بــسط آزادي بــه سراســر كــره  اســتفاده از فرصــت«و » هــا همــه قــاره

 بــه عبــارت )2(.گيــرد هـايي سرچــشمه مــي  از چنــين انديــشه» حتـي بــا قــدرت نظــامي 
 كــردن جهــان و  ديگــر، بــوش و طراحــان سياســت خــارجي آمريكــا در پــي آمريكــايي

. انـد  انگاشـتن سـايرين بـوده    هـاي آمريكـايي بـا توسـل بـه زور و ناديـده               ش ايـده  گستر
بايــست در تــلاش   خــارجي دولــت بــوش را مــي تــرين اصــول سياســت بنــابراين مهــم

بـــراي گـــسترش دمكراســـي و بـــازار آزاد از طريـــق توســـل بـــه قـــدرت نظـــامي و 
  )3(.انستگرايي و رد نقش سازمان ملل د گرايي در مقابل چندجانبه جانبه يك

  
  

  
مرداني  چون فرانسيس فوكوياما، رابرت كاگان، چارلز كراتمر، ايروينگ و ويليام كريستول و دولت            نظريه پردازاني   . 1

  .د بودندترين طراحان و حاميان سياست جدي چون دونالد رامسفلد، پل ولفوويتز، داگلاس فيت و ريچارد پرل، مهم
2. .Muscular Wilsonianism. 
3. .Wilsonism in Boots. 
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  :حمله آمريكا به افغانستان. 2
 ســپتامبر، فرصــتي پــيش آمــد تــا بــوش و طراحــان 11 پــس از بــروز حمــلات 

درواقــع، . آورنــد سياسـت خــارجي وي، اصــول و مفروضــات نظــري خــود را بــه اجــرا در 
خواسـتند سياسـت جديـد خـود،         هـا مـي    افغانستان اولين كـشوري بـود كـه آمريكـايي         

، » نظـــامي بـــراي گـــسترش دموكراســـي و بـــازار آزادتوســـل بـــه قـــدرت«شـــامل 
ــه« ــي يكجانب ــين  «و » گراي ــاي ب ــرفتن نهاده ــده گ ــي نادي ــورد   را در آن» الملل ــا م ج

در ايـن راسـتا، اولـين سـؤالي كـه بلافاصـله پـس از بـروز حـوادث                    . آزمايش قرار دهند  
ــود  11 ــه ب ــاملان حادث ــورد ع ــا، .  ســپتامبر مطــرح شــد در م ــاتي آمريك ــه اطلاع جامع

ــروه ــر اصــلي آن گ ــان مق ــده كــه در آن زم ــستي القاع ــود را   تروري ــستان ب ــا در افغان ه
ــرج   ــه ب ــه ب ــل اصــلي طراحــي و اجــراي حمل ــاختمان   عام ــاني و س ــاي تجــارت جه ه

در نتيجـه، دولـت بـوش از طالبـان خواسـت تـا عـاملان اصـلي ايـن                    . پنتاگون دانستند 
 اطلاعـات موجـود،     ايـن در حـالي بـود كـه بـر اسـاس            . دهـد   حوادث را به آمريكا تحويل    

ــا مقاومــت  . هــا كــشور حــضور پررنــگ داشــت  ســازمان القاعــده در ده بــه هــر حــال ب
فـشار قـراردادن شـوراي امنيـت درخواسـت نمـود تـا ايـن                  طالبان، دولت بوش با تحت      

مجــوز اســتفاده از زور عليــه طالبــان در افغانــستان را » دفــاع مــشروع«ركــن در قالــب 
شــوراي امنيــت ســازمان ملــل نيــز بــه دليــل . بــراي آمريكــا و متحــدانش صــادر كنــد

فشارهاي وارده بـه ناچـار بـا توسـل بـه مفهـوم دفـاع مـشروع، مجـوز اسـتفاده از ابـزار               
  .نظامي را به آمريكا و متحدانش داد
 در مــورد افغانــستان، اصــولاً )4( شــوراي امنيــت1368بــا ايــن وجــود، قطعنامــه 

ــود  ــوقي ب ــه حق ــد وجه  ــ. فاق ــاً تم ــان تقريب ــان زم ــان در هم ــتادان و كارشناس امي اس
ــين   ــوق ب ــسته حق ــه   برج ــل، قطعنام ــد 1368المل ــوم نمودن ــان و .  را محك كارشناس

هــاي حملــه آمريكــا بــه  كــدام از جنبــه سياســتمداران بــر ايــن بــاور بودنــد كــه هــيچ 
ــت      ــته اس ــرار نداش ــشروع ق ــاع م ــب دف ــستان در قال ــث  )5(.افغان ــه از مباح  در نتيج

ــورا   ــه ش ــود ك ــكار ب ــاملاً آش ــاره مطروحــه ك ــت اصــولاً چ اي جــز دادن مجــوز  ي امني
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 صـورت بـا توجـه بـه سياسـت خـارجي دولـت بـوش مبنـي                    نداشته اسـت؛ در غيـراين     
، آمريكـا حتـي     »المللـي   هـاي بـين     توجـه بـه سـازمان       عـدم   «و  » گرايـي   جانبـه   يـك «بر  

در نهايــت آمريكــا بــا توســل بــه قــدرت . نمــود بــدون مجــوز بــه افغانــستان حملــه مــي
 بـه بهانـه حمايـت از گـروه تروريـستي القاعـده و حـضور ايـن نيروهـا                     نظامي طالبان را  

هـا كـشور حـضور       در حـالي كـه همـانطور كـه گفتـه شـد القاعـده در ده                (در افغانستان 
پــس از بركنــاري طالبــان، آمريكــا بــا حمايــت . از قــدرت بركنــار نمــود) فعــال داشــت

بـــه دادن  ســـاير كـــشورهاي غربـــي و كـــشورهاي همـــسايه افغانـــستان بـــا شـــكل 
اساسـي دمكراتيـك    المللـي بـه نظـام سياسـي و قـانون      هـاي بـين   ها و اجـلاس    كنفرانس

ــدان . افغانــستان جديــد شــكل داد ــا ايــن وجــود، رونــد حــوادث ب شــكل كــه انتظــار  ب
گيـري دولـت جديـد در افغانـستان و تـصويب              رغـم شـكل     بـه   . رفت ادامه پيدا نكرد     مي

هـا بـيش از گذشـته          تروريـست  ، عمـلاً  »حامـد كـرزاي   «اساسـي و روي كارآمـدن         قانون
انــد مــشكلات  انــد و تــا امــروز نيــز ايــالات متحــده و متحــدانش نتوانــسته  فعــال شــده

  .سياسي، اقتصادي، امنيتي اين كشور را حل و فصل نمايند
  
  گرايي و حمله آمريكا به افغانستان واقع. 3

  هاي بين دولتي گرايان به جنگ نوع نگاه واقع.  يك
ارتبـاط بـا موضـوعات مهمـي چـون ميـزان امنيـت، قـدرت و                 رغم آن كـه در        به

ــين طيــف  گرايــي  هــاي مختلــف واقــع ســطح تحليــل، اخــتلاف نظرهــاي مهمــي در ب
گرايـان بـر سـر محورهـاي مهمـي چـون اهميـت و                شود، امـا تمـامي واقـع        مشاهده مي 

المللــي، برتــري موضــوعات امنيتــي بــر ســاير  اولويــت بــازيگري دولــت در عرصــه بــين
، تاكيــد بــر قــدرت ملــي و )سيم بنــدي سياســت والا و سياســت ســفليتقــ(موضــوعات

اي و نـه     منافع ملي، تاكيد بر عقلانيـت در سياسـت خـارجي، تاكيـد بـر نقـش حاشـيه                  
درواقـع،  . المللـي و سـازوكار موازنـه قـوا توافـق دارنـد             هـاي بـين    چندان مهـم سـازمان    

 نظرهــاي رغــم اخــتلاف بــاور بــه ايــن اصــول مــشترك اســت كــه باعــث شــده تــا علــي



 

 

157  

  

ــه   ــين نظري ــود ب ــع   موج ــف واق ــاي مختل ــي آن  ه ــي، همگ ــوان    گراي ــت عن ــا را تح ه
   )6(.گرا قرار دهند هاي واقع نظريه

گرايـان   در اين راسـتا، در مـورد علـل بـروز جنـگ بـين دولتـي نيـز بـين واقـع                      
گرايـان علـل اصـلي بـروز جنـگ         بعـضي از واقـع    . شـود  اختلاف نظرهـايي مـشاهده مـي      

گرايــان كلاســيك از  عمومــاً واقــع. داننــد انــسان مــي» ذات بــد «در بــين كــشورها را در
ــروز درگيــري و جنــگ را ناشــي از ذات  » مورگنتــا«و » نيبــور«جملــه  عامــل اصــلي ب

ــام    ــطه انج ــسان بواس ــد ان ــه «ب ــاه اولي ــي» گن ــستند م ــر  . دان ــضي ديگ ــل بع در مقاب
پيـشبرد  هـا گـاهي بـراي        از نظـر ايـن افـراد، دولـت        . تاكيـد دارنـد   » ها ماهيت دولت «بر

گرايـان،   از نظـر ايـن دسـته از واقـع         . كننـد  منافع خـود از قـدرت نظـامي اسـتفاده مـي           
پردازنـد، بـروز جنـگ بـر      هـا دولـت در كنـار يكـديگر بـه رقابـت مـي             در جهاني كـه ده    

گرايـان   اي از واقـع    بـر ايـن اسـاس، عـده       . رسـد  سر منافع مشترك طبيعي بـه نظـر مـي         
نــد و جنــگ را يكــي ديگــر از ابزارهــاي  كن بــه جملــه معــروف كلازويــتس اشــاره مــي 

ــي   ــارجي م ــت خ ــد سياس ــاب    . دانن ــز در كت ــه، والت ــن زمين ــت،  «در اي ــسان، دول ان
، بــه علــل بــروز جنــگ پرداختــه و عــلاوه بــر دو ســطح يــاد شــده، از نظــام  )7(»جنــگ

تـرين عامـل بـروز جنـگ يـاد           الملل بـه عنـوان سـطح سـوم و در عـين حـال مهـم                 بين
توانـد در سـطح      پـذيرد كـه عوامـل بـروز جنـگ هـم مـي              ياگر چه والتز م ـ   . كرده است 

فــردي و هــم در ســطح دولتــي مــورد بررســي قــرار گيــرد، امــا وي تاكيــد خاصــي بــر 
از نظـر وي نظـام      . تـرين عامـل بـروز جنـگ دارد         الملل بـه عنـوان مهـم       سطح نظام بين  

اعتمـادي   هـا، شـكلي از عـدم امنيـت و بـي            الملل مبتنـي بـر آنارشـي بـراي دولـت           بين
بـا ايـن    . نمايـد  ها را مجبـور بـه اسـتفاده از ابـزار نظـامي مـي               آورد كه گاه آن    جود مي بو

. تـر هـستند    الملـل باثبـات    وجود، والتـز معتقـد اسـت كـه بعـضي از اشـكال نظـام بـين                 
الملـل اسـت، در حـالي        تـرين شـكل نظـام بـين        اين اسـاس، نظـام دو قطبـي باثبـات           بر

والتـز معتقـد اسـت در يـك         . شـود  مـي ثبـاترين نظـام محـسوب        كه نظام تك قطبي بي    
در چنـين حـالتي چـه تـك قطـب از            . اعتمـادي در اوج قـرار دارد       نظام تك قطبـي بـي     
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قدرت خود اسـتفاده نمايـد و چـه ايـن كـار را انجـام ندهـد، در هـر دو حالـت نگرانـي                          
نگـاهي گـذرا بـه حـوادث روي         )  8(.هـاي بـزرگ وجـود دارد        امنيتي و ترس بـين قـدرت      

گـــر آنـــست كـــه  وقطبـــي و حـــوادث روي داده پـــس از آن، نـــشانداده در دوران د
ضـمن ايـن كـه      . المللـي منطبـق اسـت      مباحث والتز تا اندازه زيـادي بـا واقعيـات بـين           

گرايـان راه جلـوگيري از جنـگ را حفـظ موازنـه قـوا و عمـل                   بايد اشاره نمود كـه واقـع      
ــدگي مــي  ــد براســاس منطــق بازدارن ــق  . دانن ــر كــشورها از طري ــزايش در نتيجــه اگ اف

هاي ملي خود و يـا از طريـق اتحـاد بـا سـاير كـشورها موازنـه را برقـرار سـازند،                         توانايي
ــائين  ــه پ ــروز جنــگ ب ــزان خــود مــي  احتمــال ب ــرين مي ــان  از نظــر واقــع. رســد ت گراي

ــل راه ــرال   ح ــط ليب ــده توس ــه ش ــاي ارائ ــازمان   ه ــه س ــكل دادن ب ــون ش ــا، چ ــاي  ه ه
ــين ــستگي متقا   ب ــارت و واب ــسترش تج ــا گ ــي ي ــي الملل ــسترش دموكراس ــل و گ ــا  ب ه
  . اي در جلوگيري از جنگ داشته باشد كننده تواند تاثير تعيين نمي

با اين توضـيح، سـؤال اساسـي ايـن اسـت كـه حملـه آمريكـا بـه افغانـستان تـا                        
چـه ميـزان بـا اصـول و مفروضـات رئاليـستي همخـواني دارد؟ بـه بيـان ديگـر تـا چــه            

 را تجزيـه و تحليـل نمايـد؟ شـايد در نگـاه              توانـد رويـداد مزبـور       گرايـي مـي    ميزان واقع 
گرايــي  اي واقــع گونــه بــه نظــر آيــد كــه پديــده جنــگ را بــه بهتــرين نحــوه اوليــه ايــن

بـا ايـن وجـود، حملـه آمريكـا بـه افغانـستان              . تواند مورد تجزيه وتحليل قـرار دهـد         مي
گرايــي قــرارداد، حتــي در مــواردي  جانبــه در قالــب واقــع تــوان بــه شــكل همــه را نمــي

در ادامـه   . گرايـي در تـضاد اسـت       روز اين پديده با بعـضي از مفروضـات محـوري واقـع            ب
شـود تـا    گرايانـه بـه بررسـي حملـه آمريكـا بـه افغانـستان پرداختـه مـي               با نگاهي واقـع   

گرايـي مـورد تبـين       تـوان بـا واقـع      روشن گردد كـه چـه مـواردي از ايـن پديـده را مـي               
ــادي از آن خــار  ــل چــه ابع ــرار داد و در مقاب ــع ق ــره واق ــرار  ج از منطــق و داي ــي ق گراي

  .دارد
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  اجتناب از بلند پروازي در سياست خارجي. دو
. اسـت » اجتنـاب از بلنـد پـروازي در سياسـت خـارجي           «گرايـي بـر       تأكيد واقع 

گرايــي چــون مورگنتــا، نيبــور، كيــسينجر و  شــده واقــع تقريبــاً تمــامي افــراد شــناخته
و عـدم بلنـدپروازي در سياسـت خـارجي          والتز تأكيد خاصـي بـر منـافع ملـي محـدود             

بــه عنــوان مثــال، مورگنتــا پيگيــري سياســت خــارجي مبتنــي بــر منــافع ملــي . دارنــد
از . دانـد   المللـي مـي     ثبـاتي در عرصـه بـين       گـر و منجـر بـه بـي          گسترده را خـود ويـران     

ــع ــين سياســت   منظــر واق ــل كــلان چن ــي در ســطح تحلي ــراي   گراي ــه را ب ــايي زمين ه
در ايـن راسـتا، تعريـف موسـع از منـافع            . سـازد   گ فـراهم مـي    ثبـاتي و جن ـ     آشوب، بـي  

گيــرد و از جانــب ديگــر  ســو منــافع مــشروع ديگــران را ناديــده مــي  ملــي كــه از يــك
 در صـورتي كـه      )9(.گرايانـه دارد، بيـشتر دردسرسـاز اسـت          جنبه ايـدئولوژيك و رسـالت     

ع سـاير    تعريـف شـود، ايـن امـر زمينـه تـداخل بـا منـاف                 منافع ملي به شكلي گـسترده     
در . انجامـد  كنـد كـه در نهايـت بـه بـروز درگيـري و جنـگ مـي                  ها را فراهم مـي      قدرت

منــافع ملــي بايــد تأكيــد بــر مــسائلي چــون بقــا، حفــظ تماميــت ارضــي و مقابلــه بــا   
 در نتيجـه، حملـه بـه كـشوري كـه            )10(.دليـل باشـد    هـاي بـي    تهديدات و نه بلندپروازي   

بــاطي نــدارد، آن هــم بــا هــدف گــسترش اصــولاً چنــدان بــا منــافع حيــاتي آمريكــا ارت
ــرال ــي و ارزش_ليبـ ــده     دمكراسـ ــا ايـ ــاطي بـ ــايي ارتبـ ــاي آمريكـ ــاب از «هـ اجتنـ

اميـد  «در ايـن زمينـه، كيـسينجر از مفهـوم           . نـدارد » بلندپروازي در سياسـت خـارجي     
كند، بدين معنـا كـه آمريكـا نبايـد از قـدرت نظـامي خـود بـراي                    استفاده مي » و امكان 

ــسترش ارزش ــاي آم گ ــد ه ــتفاده نماي ــايي اس ــسينجر   . ريك ــر ك ــود، از نظ ــن وج ــا اي ب
ــراي گــسترش ارزش   مــي ــا شــرايط ب ــود ت هــاي مقــدس آمريكــايي  بايــست اميــدوار ب

هــاي  گرايــان، حركــت جهــان بــه ســوي ايــده در نتيجــه بــه بــاور واقــع. فــراهم گــردد
 را متقبــل  هــاي گــسترده آن آمريكــايي كــاملاً مثبــت اســت، امــا آمريكــا نبايــد هزينــه

بنــابراين حملــه بــه افغانــستان كــه بــا هــدف پايــان حكومــت طالبــان و شــكل  . دشــو
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ــت، نمــي  ــرال دموكراســي صــورت گرف ــه ليب ــر اصــل محــوري   دادن ب ــد مبتنــي ب توان
  .باشد» اجتناب از بلندپروازي در سياست خارجي«

  
  :هاي حمله آمريكا به افغانستان گرايي و هزينه واقع. سه

ــرح     ــي مط ــول اساس ــر از اص ــي ديگ ــ يك ــع ش ــب واق ــرح   ده در قال ــي ط گراي
هـا در سياسـت       در ايـن چـارچوب، دولـت      . اسـت » عقلانيت مبتني بر هزينـه و فايـده       «

زدن بـه اقـداماتي كـه         كننـد و از دسـت       خارجي خود كاملاً مطابق عقلانيـت عمـل مـي         
در حـالي اسـت كـه از نظـر      ايـن . زننـد  هايش باشـد سـرباز مـي    هزينه آن بيش از فايده

هـاي    هـاي حملـه آمريكـا بـه افغانـستان بـيش از فايـده                سـان هزينـه   بسياري از كارشنا  
البتـه در عرصـه سياسـي بـه آسـاني آنچـه در اقتـصاد                . چندان روشن آن بـوده اسـت        نه

بـا ايـن وجـود كـاهش پرسـتيژ          . تـوان هزينـه و فايـده را روشـن نمـود             وجود دارد، نمي  
ــستان     ــه افغان ــه ب ــاردي حمل ــه ميلي ــا، هزين ــه(آمريك ــگ آم  هزين ــاي جن ــا در ه ريك

ــيده اســت    ــون دلار رس ــك تريلي ــيش از ي ــه ب ــراق ب ــستان و ع ــاي ) افغان ــي ه و نگران
گــسترده جامعــه آمريكــا از تــداوم و حتــي بدترشــدن وضــعيت افغانــستان و در نتيجــه 

هـاي    دهـد هزينـه     هاي آمريكـا، از جملـه شـواهدي اسـت كـه نـشان مـي                افزايش كشته 
طبـق گـزارش    )11(.شـد  صور مـي اين جنگ بيش از آن چـه بـوده اسـت كـه در ابتـدا ت ـ              

ــاع وزارت ــا دف ــارچ ســال   آمريك ــاه م ــر  2009 در م ــات نظــامي در اكتب ــاز عملي ، از آغ
طــي  نيــز  ســرباز2606 بــيش از  ومريكــايي كــشتهآ ســرباز 675 تــاكنون 2001ســال 

تلفـات ايـالات متحـده     و ايـن در حـالي اسـت كـه           . انـد  عمليات مختلـف مجـروح شـده      
 12 ،2001در سـال    ( در حـال افـزايش بـوده اسـت         مـدام مريكا بـا گذشـت هـر سـال          آ

ــال   ــرباز، در سـ ــال  99 ،2005سـ ــرباز، در سـ ــال  117 ،2004 سـ ــرباز و در سـ  سـ
ــرباز155، 2008، ــه .) س ــوان    هزين ــستان از عن ــگ در افغان ــصادي جن ــاي اقت ــاي  ه ه

گـان   كننـده   جنـگ در افغانـستان بـراي پرداخـت         هـاي  هزينـه  .ديگر اين تحليـل اسـت     
 تمــام شــده دلارليــارد ي م171,7 ،2009ســال مريكــا تــا آتحــده ماليــات در ايــالات م
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ــن،  . اســت ــر اي ــلاوه ب ــغ ع ــارد ي م77,1مبل ــر  دلارلي ــار ســال ديگ ــراي 2009در به  ب
ضـمن ايـن كـه       .هاي جنگ افغانستان و عراق بـه تـصويب كنگـره رسـيده اسـت               هزينه

 بينــي پــيشديگــر نيــز  دلارليــارد ي م130، مبلــغ 2010 جنــگ در ســال ادامــهجهــت 
 اســت كــه بودجــه ايــالات متحــده  اي ليــارد دلار، هزينــهي م171,1رقــم . شــده اســت

و امتيــازات ســربازان پــاداش را پرداختــه اســت و اگــر حقــوق،  مريكــا بــه تنهــايي آنآ
ــه آن   ــه را ب ــه خان ــاًاضــافه كنــيمبازگــشته ب ــيم تريليــون دلار ، ايــن رقــم تقريب ــه ن  ب

 وارد شــده بــر وال هــاي تسار ايــن رقــم از خــ جالــب آن كــه.افــزايش خواهــد يافــت
ــتريت ا ــه  در(س ــر حمل ــپت11 اث ــت  ) مبرا س ــوده اس ــشتر ب ــب بي ــه مرات ــلاوه  .ب ــه ع  ب

جنـــگ هزينـــه دلار لياردهـــا يمنيـــز  ايـــالات متحـــده كنـــاركـــشورهاي ديگـــر در 
ــد  ــده ان ــستان ش ــثلاً. افغان ــستان م ــد  ي م4,5 انگل ــارد پون ــا  ( لي ــادل ب ــاً مع  6,6تقريب

ــادا) ليــارد دلاريم ــه و هزينــه كان ــادايي ي م10,5 الــي 7,7 ب ــا (ليــارد دلار كان معــادل ب
 ضـمن ايـن كـه بايـد بـه مـسائل و              )12(.انـد   هزينـه كـرده   ) مريكـايي آ دلار   8,4 الي   6,2

آمــده بــراي مــردم افغانــستان و در نتيجــه كــاهش مــشروعيت جنــگ  مــشكلات پــيش
ــه     ــسلمان خاورميان ــان كــشورهاي م ــويژه در مي ــا در ســطح جهــان و ب ــشروع آمريك م

  )13(.ه نموداشار
گرايــان در نقــد حملــه  هــاي فــراوان، بــسياري از واقــع بــه دليــل همــين هزينــه

هــاي گــسترده سياســي، نظــامي، اقتــصادي و حتــي روانــي جنــگ را    آمريكــا، هزينــه
در نتيجـه بـه واسـطه هزينـه         . انـد  بسيار بيش از فوايـد نـه چنـدان روشـن آن دانـسته             
ه بـا فوايـد نـه چنـدان روشـن آن،            مادي و روانـي فـراوان جنـگ افغانـستان در مقايـس            

گرايــي  گرايــي قــرارداد، بلكــه اصــولاً واقــع تــوان آن را در چــارچوب واقــع تنهــا نمــي نــه 
  . را از اين زاويه مورد تجزيه و تحليل قراردهد تواند آن نمي
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ــه فراينــد  . چهــار ــسريع در شــكل دادن ب ــستان و ت ــه افغان ــه ب حمل
  موازنه قوا

. اسـت » موازنـه قـوا   «گرايـي اصـل      شـده واقـع     تهترين اصـول شـناخ      يكي از مهم  
گرايـي هـستند، كـم و بـيش اصـل            گرايان و حتي كـساني كـه منتقـد واقـع           تمامي واقع 

الملــل مــورد  موازنــه قــوا را بــه عنــوان يكــي از قواعــد محــوري در عرصــه روابــط بــين 
گرايـي تـدافعي     بـه ويـژه واقـع     (گرايـي     در چـارچوب واقـع     )14(.دهنـد   پذيرش قـرار مـي    

الملـل بـراي مـدت طـولاني         باور به اين اصـل وجـود دارد كـه نظـام بـين             ) ز و والت  والت
هــاي تهــاجمي   ، در نتيجــه تــلاش)15(بــدون قاعــده موازنــه تــداوم نخواهــد پيــدا كــرد 

در نتيجـه كـشوري     . انجامـد   تـر موازنـه مـي       گيـري سـريع     تنها به شكل  » تنها ابرقدرت «
د تغييـر موضـع قـدرت خـود         زنـد يـا درصـد       كه به سياست مداخله نظـامي دسـت مـي         

گيــري  خواهــد امنيــت بيــشتري كــسب نمايــد، در نهايــت رونــد شــكل اســت و يــا مــي
ــرد  ــد ك ــسريع خواه ــه را ت ــع)16(.موازن ــدافعي امنيــت در نظــام    از منظــر واق ــان ت گراي

هـاي امنيتـي اگرچـه موجـب انباشـت            الملـل امـري نـسبي اسـت و همـين هـراس              بين
اقـدامات  . آورد  كـاري را بـه دنبـال مـي          حافظـه گـردد، ولـي در نهايـت م         افـزار مـي     جنگ

گـردد، در     تهاجمي باعث تـسريع اقـدامات سـاير كـشورها در قبـال تنهـا ابرقـدرت مـي                  
كنــد كــه در بلندمــدت تــوان و ظرفيــت  را بــه يــك كــار پرهزينــه بــدل مــي نتيجــه آن

ــالقوه را مــي ــستان يعنــي جــايي كــه   )17(.بلعــد امپراطــور ب ــه افغان ــه ب  در نتيجــه حمل
ــافع  ــاه     من ــاس ج ــدارد و براس ــرار ن ــر ق ــا در خط ــادين آمريك ــي بني ــي مل ــا و  طلب ه

دادن بــه اشــكال ليبــرال ـ دمكراتيــك    زيــادخواهي بــا هــدف تغييــر سياســي و شــكل
در . گيـري موازنـه قـوا خواهـد شـد      گيـرد، در نهايـت منجـر بـه شـكل      دولت صورت مي 

گـردد و از      گونه حملات از يك طـرف باعـث كـاهش تـوان تنهـا ابرقـدرت مـي                   واقع اين 
ــراي شــكل  ــه جــدي طــرف ديگــر عــزم ســايرين را ب ــه موازن ــر مــي دادن ب در . نمايــد ت

  . گرايانه مورد ارزيابي قرارداد توان با رويكرد واقع نتيجه چنين اقداماتي را نمي
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  بازيگري تروريسم  و  پايان عقلانيت و بازدارندگي. پنج
ه و از اصـول محـوري       دانـيم يكـي از باورهـاي پذيرفتـه شـد            طور كـه مـي      همان

بـه  . باشـد   هـاي امنيتـي مـي      بـه ويـژه در حـوزه      » بـاور بـه بـازيگري دولـت       «گرايي   واقع
گرايـان بـاوري بـه بـازيگري سـاير           ، اصـولاً واقـع    »شناسـي  هستي«عبارت ديگر از منظر     

ــين  ــازيگران ب ــد  ب ــي ندارن ــش    . الملل ــا داراي نق ــازيگران ي ــاير ب ــه، س ــاي  در نتيج ه
بـويژه در حـوزه     . ن كـه در حوزهـاي غيـرمهم فعـال هـستند           اي هستند و يـا اي ـ      حاشيه

بـا ايـن    . داننـد  زدا مـي   زا و امنيـت    هـا را تنهـا عامـل امنيـت         گرايـان دولـت    امنيت واقـع  
ــين 11وجــود، حــوادث  ــازيگران جديــد ب ــه ب ــشان داد چگون المللــي چــون   ســپتامبر ن

 در حـوزه    هـا، آن هـم     هـا و حتـي گـاهي بـيش از آن           توانند در كنار دولـت      تروريسم مي 
در مــورد افغانــستان هرچنــد حملــه بــه يــك كــشور و يــك . امنيتــي نقــش ايفــا كننــد

گرفتـه اسـت، امـا هـدف از جنـگ نابودسـازي بـازيگري جديـد در عرصـه                 دولت صورت 
  .گنجد گرايي نمي الملل بود كه در قالب واقع روابط بين

 بــه گرايــي، بــاور تــرين اصــول مــورد پــذيرش واقــع بــه عــلاوه، يكــي از محــوري
گرايــان  بــه همـين دليـل واقـع   . باشـد  بازدارنـدگي بـراي جلـوگيري از بــروز جنـگ مـي     

بايــست بازدارنــدگي در اولويــت اول  توصــيه مــي كننــد بــراي جلــوگيري از جنــگ مــي
شــود كــه در جــدال بــين دو  گونــه فكــر مــي در بازدارنــدگي ايــن. كــشورها قــرار گيــرد

سـت بـه اقـدام تهـاجمي نخواهنـد          هـاي اقـدام خـود د        طرف، هركدام با توجه به هزينه     
ــه    . زد ــدگي در چــارچوب نظــام دوقطبــي و ب ــه اوج بازدارن ــادآوري اســت ك ــه ي لازم ب

ــسته ــود شــكل ه ــه  . اي ب ــك طــرف ب ــه ي ــه از ناحي ــه حمل ــون هرگون   در آن دوران چ
ــه  ــابودي قطعــي طــرفين«مثاب ــروز جنــگ و   محــسوب مــي 1»ن شــد، عمــلاً امكــان ب

د، واقعيـت آن اسـت كـه اصـولاً تروريـسم بـه               بـا ايـن وجـو      )18(.درگيري وجود نداشـت   
ــه شــكلي پايــان عقلانيــت و در نتيجــه    ــازيگري جديــد در عرصــه امنيتــي، ب عنــوان ب

تــوان انتظــار داشــت منطــق     در نتيجــه نمــي . شــود بازدارنــدگي محــسوب مــي  
  

1. MAD 
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هــا و بــراي جلــوگيري از جنــگ كارآمــد اســت،  بازدارنــدگي كــه در روابــط بــين دولــت
وان بـازيگري جديـد كـه هـدفش نابودسـازي خـود و ديگـران                در مورد تروريسم به عن ـ    

  .است نيز كارآ باشد
بنــابراين حملــه بــه افغانــستان بــراي نابودســازي القاعــده و گــروه حــامي آن در 

گرايـي مـدعي وجـود       واقع، شكست اصل بازدارنـدگي و پايـان عقلانيتـي بـود كـه واقـع               
واجــه شــده اســت كــه  ســپتامبر آمريكــا بــا دشــمني م11در واقــع پــس از . آن اســت

باشـد، در نتيجـه اصـولاًٌ بازدارنـدگي در مقابـل              گرايـي مـي    فاقد عقلانيـت مـدنظر واقـع      
ــدارد ــه شــكلي پايــان   . آن كــارايي ن ــه افغانــستان را بايــد ب ــه همــين دليــل حملــه ب ب

الملـل دانـست كـه اصـولاً          منطق بازدارندگي در مقابل بـازيگري جديـد در روابـط بـين            
ــع ــه   واق ــاور ب ــان ب ــتند گراي ــازيگري آن نداش ــه    . ب ــه ب ــل حمل ــن تحلي ــه اي در نتيج

ــاي       ــورد ادع ــدگي م ــت و بازدارن ــان عقلاني ــر پاي ــدي ب ــر تأيي ــد مه ــستان را باي افغان
ــازيگران از جملــه تروريــست  واقــع ــازيگري ســاير ب  )19(.هــا دانــست گرايــي و پــذيرش ب

د گرايـي نـاتوان از تبيـين اسـت، بـا ايـن وجـو           هرچند در مواردي كـه ذكـر شـده واقـع          
حملــه آمريكــا بــه افغانــستان . گــشاست هــاي ديگــر ايــن نظريــه راه در بعــضي از جنبــه

ــك ــوعات      ي ــت موض ــت، اولوي ــازيگري دول ــش و ب ــت نق ــر اهمي ــدي ب ــر تأكي ــار ديگ ب
المللـي    هـاي بـين     اهميتـي سـازمان     الملـل و كـم      امنيتي، اهميت قـدرت در عرصـه بـين        

ــي ــم   م ــي از مه ــه همگ ــد، ك ــوري   باش ــات مح ــول و مفروض ــرين اص ــهت ــاي   نظري ه
خــواني  بــه عــلاوه حملــه آمريكــا بــه افغانــستان هــم. شــوند گرايــي محــسوب مــي واقــع

گرايـي تهـاجمي دارد كـه در ادامـه بحـث بـه آن نيـز پرداختـه خواهـد              بيشتري با واقع  
  .شد

  
  بازيگري دولت و اولويت موضوعات امنيتي. شش

گرايـان   شـده تمـام واقـع       تـرين اصـول پذيرفتـه       از جملـه مهـم    » محـوري   دولت«
رغـم وجـود سـاير بـازيگران، در             هـا بـر ايـن بـاور هـستند كـه بـه              آن. شود  محسوب مي 
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هــاي مختلــف از جملــه در بعــد امنيــت  هــا هــستند كــه در حــوزه نهايــت ايــن دولــت
ــروز واقعــه )20(.زننــد حــرف اول و آخــر را مــي ــه 11 ب  ســپتامبر و پــس از آن حملــه ب

» سياسـت والا  «گرايـان بـر       واقـع   گـر تاكيـد     بـار دي    تنها باعث شد تـا يـك        افغانستان نه   
هـا     شـد كـه بـاز هـم دولـت           مورد تاييد قرارگيرد، بلكـه نـشان داده       » سياست سفلي «و  

ــد    ــردي برخوردارن ــه ف ــت منحــصر ب ــي از اهمي ــوزه امنيت ــه در ح ــستند ك ــه . ه اگرچ
گرفتـه بـود، امـا بـروز آن بـه              سپتامبر توسط يـك بـازيگر غيردولتـي صـورت          11حمله  

بـه  . ارآمـدي سياسـت امنيتـي دولـت آمريكـا و نـه خـود ماهيـت دولـت بـود                    دليل ناك 
 از حملــه بــه افغانــستان، تقريبــاً   ســپتامبر و پــس11همــين دليــل، بلافاصــله پــس از 

ــت و     ــزايش گذاشـ ــه افـ ــزي رو بـ ــت مركـ ــارات حكومـ ــشورها اختيـ ــامي كـ در تمـ
در نتيجــه بايــد گفــت . گيــري داشــت هــاي نظــامي و تــسليحاتي رشــد چــشم بودجــه

ملـه آمريكـا بـه افغانـستان و توسـل ايـن كـشور بـه قـدرت نظـامي بـراي ســرنگوني            ح
المللـي و بـازيگري     گـر اولويـت موضـوعات امنيتـي در عرصـه بـين              عامل تهديـد، نـشان    

گرايـي   پـردازان واقـع     دولت است كه هـر دو از جملـه ادعاهـاي محـوري تمـامي نظريـه                
  .شود محسوب مي

  
  المللي  بينها و نهادهاي ناتواني سازمان. هفت

ــه ســازمان  واقعيــت آن اســت كــه در واقــع  ــاوري ب ــي ب ــين گراي ــي  هــاي ب الملل
گرايـي بـراي سـاير بـازيگران از      شناسـي واقـع   بـه عبـارت ديگـر در هـستي     . وجود ندارد 

ــه ســازمان ــين  جمل ــا و نهادهــاي ب ــشده   ه ــه ن ــاري در نظــر گرفت ــي ارزش و اعتب الملل
: دارد ن ارتبـــاط بيـــان مـــيدر ايـــ» جـــان ميرشـــايمر«بـــه عنـــوان مثـــال، . اســـت

المللـي    هـا در عرصـه بـين        المللـي انعكاسـي از شـكل توزيـع توانـايي            هاي بـين    سازمان«
هـاي بـزرگ عمـل كننـد،          در نتيجه در صـورتي كـه بـرخلاف منـافع قـدرت            . باشند  مي

هـا رفتـار و اولويـت          از نظـر رئاليـست     )21(».در نهايت با فروپاشـي مواجـه خواهنـد شـد          
هــا و منــافع اعــضاي برجــسته بايــد درك   مللــي براســاس انگيــزهال هــاي بــين ســازمان
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هـاي    گيـري سـازمان     گرايـان در مـورد شـكل       شـده از سـوي واقـع        هاي ارائـه    تبيين. شود
المللـي تنهـا در       هـاي بـين     المللي حاكي از آن است كـه در جهـان واقعـي، سـازمان               بين

وعات هــاي موضــ هــا ممكــن اســت در حــوزه آن. كننــد حواشــي سياســت فعاليــت مــي
هــا داراي منــافع مــشتركي هــستند، همكــاري را تــرويج كننــد، بــا  غيــرمهم كــه دولــت

هــا  هــا بــه ويــژه ابرقــدرت رو دولــت هــاي امنيتــي عمــدتاً دنبالــه ايــن وجــود در حــوزه
  )22(.هستند

. گرايـان قـرار داشـت      جنگ افغانستان دقيقـاً در راسـتاي ايـن برداشـتهاي واقـع            
ارزشـي سـازمان      ر رهنامـه دولـت بـوش بـي        طور كـه پـيش از ايـن بحـث شـد، د              همان

در ايـن رهنامـه بـه شـكل آشـكار          . ملل و شـوراي امنيـت مـورد تأييـد قرارگرفتـه بـود             
ــا تغييــرات حاصــله در قــدرت آمريكــا    مطــرح شــده بــود كــه ســازمان ملــل كنــوني ب
مطابقــت نــدارد، بنــابراين يــا بايــد در راســتاي منــافع آمريكــا مــورد اصــلاحات جــدي  

نيـز بيـان    » دسـتانه  حملـه پـيش   «در مـورد    . اين كه كنـار گذاشـته شـود       قرارگيرد و يا    
ــد،          ــاجمي را نده ــدامات ته ــوز اق ــت مج ــوراي امني ــه ش ــورتي ك ــود، درص ــده ب ش

 در مـورد حملـه بـه        )23(.بايـست بـدون مجـوز چنـين اقـداماتي را در پـيش گرفـت                مي
الش آمريكـا شـوراي امنيـت را بـا يـك چ ـ           . نظريات اعمـال شـدند      افغانستان نيز همين    

جدي مواجه نمـود؛ شـوراي امنيـت يـا بايـد بـا حملـه آمريكـا در قالـب دفـاع مـشروع                      
شـد كـه در نتيجـه آمريكـا بـدون       كرد و يا اين كـه مجـوز حملـه داده نمـي            موافقت مي 

حــل اول را در  اگرچــه شــورا در مــورد افغانــستان راه. زد مجــوز دســت بــه حملــه مــي 
د بـر رهنامـه دولـت بـوش مبنـي بـر             پيش گرفت، اما اين عمل خـود بـه معنـاي تأكي ـ           

در واقـع، بـسياري از كارشناسـان حقـوقي          . دسـتانه بـود     ي و دفـاع پـيش     اي ـگر  جانبه  يك
اعتبـار نگـرد بـا آمريكـا          باور داشتند كه شوراي امنيـت بـراي آن كـه بـيش از حـد بـي                 

در نتيجــه حملــه بــه افغانــستان و در ادامــه حملــه بــه عــراق  . همكــاري كــرده اســت
المللـي   هـاي بـين    اي بـودن نقـش سـازمان        زمان ملـل نـشاني از حاشـيه       بدون مجوز سـا   

  .گرايي قرار دارد هاي واقع و شوراي امنيت است كه اين مسأله در قلب نظريه
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  مساله سطح تحليل و حمله آمريكا به افغانستان. هشت
هـا را در تبـين يـك پديـده كمـك             توانـد نظريـه    يكي ديگـر از ابعـادي كـه مـي         

گرايــان   در ايــن ارتبــاط، ســطح تحليــل واقــع)24(. تحليــل اســتنمايــد، مــساله ســطح
ــين«و » ســطح دولتــي«عمــدتاً در  ــرار دارد» الملــل ســطح نظــام ب گرايــي  در واقــع. ق

گرايـان بيـشتر     واقـع  كلاسيك سطح دولتي بيـشتر مـورد توجـه بـود، در حـالي كـه نـو                 
ه مـورد مطالعـه     بنابراين بـا توجـه بـه ايـن كـه پديـد            . كنند الملل تاكيد مي   بر نظام بين  

تـوان نتيجـه     در اين تحقيق حملـه يـك كـشور بـه سـرزمين كـشور ديگـر اسـت، مـي                    
تواننـد حملـه آمريكـا بـه         انـد كـه مـي      گرايـان در سـطحي قـرار گرفتـه         گرفت كه واقـع   

بـا ايـن وجـود، پـس از حملـه و سـقوط طالبـان، آمريكـا بـا                    . افغانستان را تبين نمايند   
تـي و در سـطح نظـام بـين الملـل قابـل حـل                پديدهاي مواجه شـده كـه در سـطح دول         

تروريــسم پديــدهاي فروملــي و فراملــي اســت، در نتيجــه از زاويــه و . و فــصل نيــستند
تــوان آن را مــشاهده و در نتيجــه بــه شــكل مطلــوب  گرايــي نمــي ســطح تحليــل واقــع

گرايـي تـا جـايي مـا را در تبيـين       بـه عبـارت ديگـر، سـطح تحليـل واقـع        . تبيين نمـود  
نمايـد كـه بـه بحـث حملـه آمريكـا بـه دولـت                 بـه افغانـستان كمـك مـي       حمله آمريكا   

ــستان بپــردازيم ــده  . مركــزي افغان ــا حــوادث بعــد از ســقوط طالبــان كــه در برگيرن ام
ــت        ــد دول ــي و فراين ــي و فرامل ــدهاي فرومل ــوان پدي ــه عن ــسم ب ــا تروري ــگ ب -جن

  .ين نمودگرايي تبي توان به آساني با سطح تحليل واقع شود را نمي سازي مي ملت
  
  گرايي تهاجمي و جنگ افغانستان واقع.  نه

شــود، نقطــه  گرايــي محــسوب مــي اي از واقــع گرايــي تهــاجمي كــه شــعبه واقــع
هــاي  هــاي تهــاجمي و نيــات تجديدنظرطلبانــه قــدرت آغــاز بحــث خــود را بــر گــرايش

ــرارداده اســت  ــزرگ ق ــع. ب ــر شــرايط آنارشــي در    در واق ــد ب ــا تأكي ــاجمي ب ــي ته گراي
شــود كــه رقابــت نظــامي و سياســي ويژگــي  گونــه بيــان مــي لمللــي، ايــنا محــيط بــين

دنبـال    بـه     هـاي بـزرگ نـه         بر ايـن اسـاس، قـدرت      . هاي بزرگ است    دائمي روابط قدرت  
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هـاي   در نتيجـه قـدرت    .  هـستند  2»امنيـت مطلـق   « بلكـه بـه دنبـال        1»امنيت نـسبي  «
 و منـاطق    نماينـد تـا در منـاطق نفـوذ          آمـده اسـتفاده مـي       هـاي پـيش     بزرگ از فرصـت   

هــا، عمــلاً  اســتراتژيك جهــان رخنــه نماينــد و بــا كــاهش قــدرت و نفــوذ ســاير قــدرت
يكــي از » امنيــت مطلــق «. ميــزان بيــشتري از امنيــت را نــصيب خــود گرداننــد     

هـاي بـزرگ      گرايـي تهـاجمي اسـت كـه اقـدامات تهـاجمي قـدرت              ترين اصول واقع    مهم
  )25(.گيرد در راستاي آن صورت مي

ــا   ــان ميرش ــر ج ــين از نظ ــه ب ــي  يمر، در عرص ــدرت «الملل ــا ابرق ــراي » تنه ب
شـكل نظـام    زنـد تـا بـدين    رسيدن به امنيـت مطلـق دسـت بـه اقـدامات تهـاجمي مـي              

در چنــين نظــامي، . عيــار تبــديل نمايــد الملــل را بــه شــكل يــك هژمــوني تمــام   بــين
 يافـت، ايـن امـر بـه معنـاي نـاامني مطلـق بـراي                  هژمون اگر به امنيـت مطلـق دسـت        

گرايــان كــه قــدرت را وســيله تــأمين  بــه عــلاوه بــرعكس بيــشتر واقــع. اســتســايرين 
ــي  ــت م ــع  امني ــارچوب واق ــد، در چ ــدف     دان ــك ه ــود ي ــدرت خ ــاجمي ق ــي ته گراي

هـاي بـزرگ دسـت        شود كـه بـراي افـزايش ميـزان آن، قـدرت             ناپذير محسوب مي    پايان
ــي  ــاجمي م ــدامات ته ــه اق ــد ب ــي. زنن ــابراين م ــم  بن ــت مه ــوان گف ــاي  ت ــرين محوره ت

ــعوا ــدرت  ق ــر ق ــاجمي ب ــان ته ــدامات    گراي ــات و اق ــامي و ني ــدرت نظ ــزرگ، ق ــاي ب ه
گرايــي  پيــروان ايــن نظريــه، ضــمن ايــن كــه در چــارچوب واقــع . تهــاجمي قــرار دارد

ــت ــين     دول ــط ب ــحنه رواب ــلي ص ــازيگران اص ــوان ب ــه عن ــا را ب ــميت   ه ــه رس ــل ب المل
هـاي   هـاي بـزرگ هـستند كـه سياسـت          شناسند، بر ايـن باورنـد كـه همـين قـدرت            مي
بـه عبـارت ديگـر بـه بـاور افـرادي چـون ميرشـايمر در                 . دهنـد  الملل را شـكل مـي      بين

ــين  ــستم بـ ــر سيـ ــذاري بـ ــرون تاثيرگـ ــل، بـ ــزرگ   الملـ ــاي بـ ــدرت هـ ــاي قـ دادهـ
بــر ايــن اســاس، جــان ميرشــايمر در نظريــه خــود  . تــرين عامــل اســت كننــده تعيــين

هـاي بـزرگ     درتهاي بزرگ متمركـز شـده اسـت، زيـرا بـه بـاور وي ق ـ                اساساً بر قدرت  

  
1. Relative Security 
2. Absolute Security 
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در واقــع، از نظــر ميرشــايمر سرنوشــت تمــامي . گــذاري برخوردارنــد از بيــشترين تــاثير
شــود كــه  هــايي تعيــين مــي هــا اساســاً از طريــق تــصميمات و اقــدامات دولــت  دولــت

ــين   ــط ب ــحنه رواب ــدرت را در ص ــشترين ق ــد  بي ــل دارن ــه   . المل ــذرا ب ــرفاً گ ــاهي ص نگ
هـاي بـزرگ     باشـد كـه قـدرت      ايـن امـر مـي     گـر    رويدادها و تحولات قرن بيـستم نـشان       

گيـري   جنـگ جهـاني اول، شـكل      . انـد  ترين عامل در بـروز رويـدادها بـوده         كننده تعيين  
ــدهاي گــسترده آن چــون    ــاني دوم و پيام ــل، جنــگ جه ــه مل و ســپس انحــلال جامع

هــاي بلــوك غــرب وشــرق، فروپاشــي شــوروي و   گيــري ســازمان ملــل و رقابــت شــكل
گــر نقــش كــاملاً  افغانــستان و عــراق بــه روشــني نــشانهــاي اخيــر آمريكــا در  جنــگ

ــدرت ــسته ق ــط     برج ــف رواب ــولاً تعري ــولات و اص ــه تح ــكل دادن ب ــزرگ در ش ــاي ب ه
  باشد  الملل مي بين

ــع ــدرت  واق ــيف ق ــاجمي در توص ــان ته ــددي را   گراي ــرايط متع ــزرگ ش ــاي ب ه
يــن بــر ا. هــاي نظــامي اســت هــا بــر توانــايي انــد، امــا بيــشترين تاكيــد آن بيــان داشــته

هــا تعيــين  هــاي بــزرگ بــر اســاس ميــزان قــدرت نظــامي آن اســاس، سياســت قــدرت
در نتيجه، شرايط كـافي بـراي آن كـه دولتـي بـه عنـوان يـك قـدرت بـزرگ                      . گردد مي

در نظر گرفته شود، ميزان كـافي تجهيـزات نظـامي بـراي آغـاز يـك نبـرد تمـام عيـار                       
هـاي قـدرت را      ر مولفـه  گرايـان تهـاجمي نقـش سـاي        البتـه واقـع   . و طولاني مدت اسـت    

توانـد در    گيرند، اما معتقدند كـه بـدون قـدرت نظـامي هـيچ كـشوري نمـي                 ناديده نمي 
  .المللي به تاثيرگذاري و نفوذ گسترده دست يابد عرصه بين

گرايـان تهـاجمي بـر نيـات و اقـدامات تهـاجمي              طور كه گفته شـد، واقـع        همان
اني كـه يـك كـشور بـه موقعيـت           بـر ايـن اسـاس، زم ـ      . كنند هاي بزرگ تاكيد مي    قدرت

كنـد تـا بـدين ترتيـب  ميـزان             ابرقدرتي دست يافت، شروع بـه اقـدامات تهـاجمي مـي           
كننــد تــا  هــا ســعي مــي در نتيجــه ابرقــدرت. قــدرت و امنيــت خــود را افــزايش دهــد

جايگاه خـود را تثبيـت و تقويـت نمايـد و از همـين جاسـت كـه اقـدامات تهـاجمي را                        
ــايرين و  ــدرت س ــضعيف ق ــراي ت ــرار   ب ــت ق ــود در اولوي ــت خ ــدرت و امني ــزايش ق  اف
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تـوان گفـت بـا فروپاشـي شـوروي و پايـان جنـگ سـرد،                  بر ايـن اسـاس مـي      . دهند مي
آمريكا بـه عنـوان تنهـا ابـر قـدرت چهاربعـدي جهـان مطـرح شـده اسـت و در نتيجـه                
ــدامات        ــه اق ــروع ب ــود ش ــت خ ــدرت و امني ــزايش ق ــاه و اف ــت جايگ ــاطر تثبي ــه خ ب

ــان، از   . تهــاجمي نمــوده اســت ــا در سرتاســر جه ــاجمي آمريك ــدامات ته در نتيجــه اق
جمله در اروپاي شرقي چـون گـسترش نـاتو و سـاخت سـپر دفـاع موشـكي يـا حملـه                       
به افغانستان و عـراق بـه معنـاي تـلاش بـا هـدف تثبيـت جايگـاه آمريكـا و در نتيجـه                         

  .تضعيف رقبايي چون چين و روسيه است
ــود تاك    ــستان خ ــه افغان ــه ب ــلاوه، حمل ــه ع ــه ب ــر مولف ــدي ب ــوري   ي ــاي مح ه

 سـپتامبر   11در راسـتاي ايـن فـرض، آمريكـا پـس از             . گرايي تهاجمي بـوده اسـت      واقع
نمـود و بـا تحـت فـشار         » المللـي  دسـتور كـار بـين     «مبازره بـا تروريـسم را تبـديل بـه           

قرار دادن شوراي امنيـت مجـوز اسـتفاده از ابـزار نظـامي را گرفـت و بـا همـراه كـردن                        
ــب ســاير كــشورها در ق ــود،  » پيمــان آتلانتيــك شــمالي«ال ــرده ب كــه خــود ايجــاد ك

ــه فراينــدهاي سياســي داخلــي افغانــستان شــكل داد   . طالبــان را از قــدرت بركنــار و ب
ضمن ايـن كـه يـك بـار ديگـر نـشان داده شـد كـه تـا چـه ميـزان قـدرت نظـامي در                             

بــه عبــارت ديگــر، ســاير ابعــاد قــدرت چــون . المللــي داراي اهميــت اســت عرصــه بــين
آينـد كـه شـكل       رت اقتصادي، سياسي و فرهنگـي، زمـاني بـه مرحلـه عمـل در مـي                قد

پرسـند، آيـا آمريكـا صـرفاً بـا           گرايـان تهـاجمي از مـا مـي         واقـع . نظامي به خود بگيرنـد    
توانـست بـه چنـين اقـدامات بنيـاديني       قدرت سياسـي و اقتـصادي گـسترده خـود مـي        

 نـه تنهـا تائيـدي بـر نقـش         در افغانستان دسـت زنـد؟ در نتيجـه حملـه بـه افغانـستان              
ــزرگ قــدرت«برجــسته  ــين» هــاي ب امنيــت و قــدرت «المللــي و اهميــت  در صــحنه ب

هــاي بــزرگ بــراي افــزايش امنيــت  بــود، بلكــه نــشان داد كــه چگونــه قــدرت» نظــامي
 )26(.زننــد خــود و در نتيجــه كــاهش قــدرت ســايرين دســت بــه اقــدامات تهــاجمي مــي

اولويــت قــدرت «، »هــاي بــزرگ قــدرت«گرايــي تهــاجمي بــر در نتيجــه چــون در واقــع
ــاد  ــاير ابع ــر س ــدامات و سياســت«، »نظــامي ب ــاجمي اق ــاي ته ــت «و » ه ــت امني اولوي
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در كنـار برداشـتي خـاص از قـدرت بـه عنـوان هـدف و نـه                   » مطلق بـر امنيـت نـسبي      
تـوان حملـه بـه افغانـستان را           شـود، مـي     اي براي رسيدن بـه امنيـت تأكيـد مـي            وسيله

  . نظريه تجزيه و تحليل نمودبه شكل مناسبي در اين 
گرايـي بـه ويـژه نـوع تهـاجمي         بندي ايـن بخـش بايـد گفـت كـه واقـع              در جمع 

) هـا اشـاره شـد      البتـه در ابعـادي كـه بـه آن         (تواند حمله آمريكـا بـه افغانـستان           آن مي 
بـا توجـه بـه ايـن كـه حملـه آمريكـا بـه افغانـستان          . را مورد تجزيه و تحليل قرار دهـد     

شـدن مـسائل      بـر دولـت محـوري، قـدرت نظـامي و اولويـت قائـل              باعث تأكيـد مجـدد      
المللـي شـد،      هـاي بـين     اعتبـاري نهادهـا و سـازمان        امنيتي بر سـاير ابعـاد، در كنـار بـي          

در مقابـل، چـون     . گرايـي مـورد تجزيـه وتحليـل قـرار داد           را در قالـب واقـع      تـوان آن   مي
هـاي ليبرالـي    ارزشحمله آمريكا مطابق بـا تعريـف موسـع از منـافع ملـي و بـر اسـاس                

بـه عـلاوه بـا توجـه بـه ايـن كـه هـر                . گرايي قـرار داد    را در قالب واقع    توان آن     بود، نمي 
تـوان گفـت كـه حملـه بـه افغانـستان         شـود، مـي   هاي جنـگ افـزوده مـي      روزه بر هزينه  

ضــمن ايــن كــه . چنــدان مطــابق بــا عقلانيــت و محاســبه ســود و زيــان نبــوده اســت 
پـذيرش بـازيگري سـاير بـازيگران غيردولتـي و بـه شـكلي               جنگ افغانستان به معنـاي      

  .گرايي است پاياني بر منطق بازدارندگي و عقلانيت مورد ادعاي واقع
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  گرايي با ليبراليسم مقايسه واقع
  شناختي و سطح تحليل از نظر ابعاد هستي

   
  گرايي واقع  ليبراليسم

بــازيگري دولــت در كنــار ســاير بــازيگران 
المللــي، افــراد  هــاي بــين مانازجملــه ســاز

  ...و

ــش    ــرفتن نق ــده گ ــت ونادي ــازيگري دول ب
  )دولت محوري(ساير بازيگران

ــام   ــروه و نظـ ــرد، گـ ــل فـ ــطح تحليـ سـ
  الملل بين

  الملل سطح تحليل دولتي و نظام بين

ــصادي در   ــسائل اقت ــت م ــر اولوي ــد ب تاكي
  كنار مسائل امنيتي

  تاكيد بر اولويت مسائل امنيتي

ــي ولـ ـ  ــذيرش آنارش ــال  پ ــين ح ي در ع
  امكان همكاري

ــي و رد    ــش آنارش ــر نق ــسترده ب ــد گ تاكي
 امكان همكاري

ــازمان    ــوري س ــش مح ــذيرش نق ــا و  پ ه
  نهادهاي بين المللي

ــازمان   ــش سـ ــذيرش نقـ ــدم پـ ــا و  عـ هـ
  المللي نهادهاي بين

تـر   تاكيد بر مفهوم بـازتر و ابعـاد گـسترده         
  امنيت

  تاكيد بر امنيت ملي و در بعد نظامي

  
  سم و حمله آمريكا به افغانستانليبرالي. 4

  هاي بين دولتي ها به جنگ نوع نگاه ليبرال. يك
. نظرهـاي بـر سـر علـل بـروز جنـگ وجـود دارد               هـا نيـز اخـتلاف      در بين ليبرال  
تــوان ســه تــصوير از ليبراليــسم ارائــه داد؛ در تــصوير نخــست كــه   در ايــن رابطــه مــي

يعـت انـساني، علـت اصـلي        اسـت، ضـمن تاكيـد بـر طب        » ريچـارد كوبـدن   «نماينده آن   
المللــي  هــا در ســطوح داخلــي و بــين الملــل، دخالــت حكومــت تعــارض در روابــط بــين
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تحـت  . توانـد باعـث بـرهم زدن نظـم طبيعـي شـود             شود كـه ايـن خـود مـي          معرفي مي 
ــن شــرايط توســعه آزادي  ــالاخره    اي ــصادي و ب ــق اقت ــردي، آزادي تجــارت، رون ــاي ف ه

در تـصوير دوم    . شـوند  كننـده صـلح تلقـي مـي        افزايش وابستگي متقابـل عوامـل تعيـين       
در ايـن   . شـود  هـا تاكيـد مـي      همـراه اسـت، بـر نقـش دولـت         »  ويلـسون   ودرو«كه با نام    

ــين    ــط بـ ــگ در روابـ ــارض و جنـ ــروز تعـ ــصوير، بـ ــت   تـ ــد در ماهيـ ــل را بايـ الملـ
ــين   ــت ب ــك سياس ــدرت      غيردموكراتي ــه ق ــارجي و موازن ــت خ ــويژه سياس ــل و ب المل

ــ. جــستجو كــرد راهم كــردن امكانــات لازم بــراي برخــورداري از حــق  در حــالي كــه ف
هـاي بـاز و حـساس نـسب بـه افكـار              هـا و وجـود حكومـت       سرنوشت توسط ملـت    تعيين

كننـده صـلح     جمعـي، مجموعـاً تعيـين      عمومي و همچنـين ايجـاد نظـام امنيـت دسـته           
ــي   ــمار م ــه ش ــد ب ــناس آن     . رون ــره سرش ــه چه ــسم ك ــصوير از ليبرالي ــومين ت در س

 توجـه خـاص بـه سـاختار نظـام، علـت بـروز تعـارض و جنـگ                    است، ضـمن  » هابسن«
در حـالي كـه وجـود يـك         . شـود  الملل، وجود نظام موازنـه قـوا تلقـي مـي           در روابط بين  

هــاي لازم بــراي ميــانجگري و اجــراي  حكومــت جهــاني برخــوردار از قــدرت و توانــايي
  )27(.آورد تصميمات، امكانات لازم را براي برقراي صلح فراهم مي

گرايـي تأكيـد خاصـي بـر قـدرت           توضيح بايـد گفـت، در حـالي كـه واقـع           با اين   
المللـي   هـا و نهادهـاي بـين        اهميتـي سـازمان     نظامي، منافع ملي، دولـت، آنارشـي و بـي         

ــر گــسترش دمكراســي،   دارد، در چــارچوب نظريــه هــاي ليبراليــستي تأكيــد خاصــي ب
ــازيگران و وابــستگي بــازار آزاد، نقــش نهادهــاي بــين  متقابــل صــورت المللــي، تعــدد ب

بينانــه بــه سرشــت بــشر  هــاي ليبراليــستي نگــاهي خــوش  اصــولاً نظريــه)28(.گيــرد مــي
كارهـاي ليبراليـستي      دارند و در نتيجـه احتمـال صـلح و تـداوم آن را بـا توسـل بـه راه                    

كارهـــاي گـــسترش صـــلح عبارتنـــد از تـــاثير در  از جملـــه راه. داننـــد ممكـــن مـــي
المللـي و   ، گـسترش نقـش نهادهـاي بـين    هـاي ليبـرال ـ دمكراتيـك     گيري دولـت  شكل
ضـمن ايـن كـه      . گيري وابـستگي متقابـل اقتـصادي در قالـب تجـارت آزاد باشـد                شكل

هـا مواجـه هـستيم، بـه شـكلي كـه هركـدام از                 در درون ليبراليسم ما بـا تعـدد نظريـه         
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بنـدي كـلان      بـا ايـن وجـود، در يـك تقـسيم          . انـد   ها بر مسأله خاصـي تأكيـد نمـوده         آن
ــي ــوان ليب م ــه دو دســته  ت ــرال«راليــسم را ب ــه ليب ــرال« و 1»جــو هــاي مداخل هــاي  ليب

بنـدي از     هـا تقـسيم      البتـه بايـد توجـه نمـود كـه ده           )29(.بندي نمود   تقسيم» جو  مصالحه
بنــدي بــدان دليــل  هــاي ليبراليــستي وجــود دارد، امــا اســتفاده از ايــن تقــسيم نظريــه

  .گشا باشد راهتواند در تبيين حمله آمريكا به افغانستان  است كه مي
شـود كـه گـسترش        گونـه فكـر مـي       طور كه گفته شـد، در ليبراليـسم ايـن           همان

ــرال ـ دموكراســي مــي    ــد عامــل و ضــامن گــسترش صــلح در ســطح    اشــكال ليب توان
تــوان در افكــار كانــت و در قالــب     هــاي ايــن تفكــر را مــي    ريــشه. جهــان باشــد 

بـا ايـن وجـود، اخـتلاف در          )30(.گيـري قـرارداد     انترناسيوناليسم ليبـرال نيـز مـورد پـي        
دمكراسـي را بـا زور      _تـوان ليبـرال      گيـرد كـه آيـا مـي         جا شكل مي   ها در آن    بين ليبرال 

ــل       ــود عام ــامي خ ــدرت نظ ــه ق ــه توســل ب ــن ك ــا اي ــسترش داد، ي ــامي گ ــزار نظ و اب
جـو بـر ايـن        هـاي مداخلـه     ثباتي وجنگ مي شود؟ در پاسـخ بـه ايـن سـوال، ليبـرال               بي

انتظــار داشــت كــه دمكراســي خــود بــه خــود در بعــضي تــوان  بــاور هــستند كــه نمــي
ــاطق شــكل ــد از زور اســتفاده كــرد   من ــراي گــسترش آن باي ــرد، در نتيجــه ب ــن . گي اي

ــه ــدار  نظري ــردازان طرف ــرون«پ ــستند2»زا دمكراســي ب ــان  .  ه ــر هم ــن تفك ــع اي درواق
عنـوان    باشـد كـه در سياسـت خـارجي بـوش نمايـان شـد، كـه از آن تحـت                      چيزي مـي  

هـا مخـالف    اي ديگـر از ليبـرال   در مقابـل عـده  . شـود  يـاد مـي  »  چكمـه  ويلسونيسم در «
ــض       ــي را نق ــسترش دموكراس ــراي گ ــاربرد زور ب ــولاً ك ــستند و اص ــتفاده از زور ه اس

ــي  ــرض م ــد غ ــي     . دانن ــستند، ول ــسترش آن ه ــي و گ ــدار دموكراس ــراد طرف ــن اف اي
ه بـه   بـا توج ـ  .  باشـد  3»زا و بـومي     دموكراسـي درون  «معتقدند دمكراسي بايد بـه شـكل        

  
  .شود كاري نيز گفته مي سالار و نئومحافظه گرايي مردم گر، واقع هاي مداخله  به ليبرال .1

2.  Outside Democracy 
3 . Indigenous Democracy 
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تواننـد   هـاي ليبراليـستي مـي      شـود كـه آيـا نظريـه         مسائل مزبور اين سـؤال مطـرح مـي        
  حمله نظامي آمريكا به افغانستان را مورد تجزيه و تحليل قراردهند؟ 

  
  جو و حمله آمريكا به افغانستان ليبراليسم مداخله. دو

ــه كــه بــيش از ايــن آمــد در   همــان ــر رســالت "»رهنامــه دولــت بــوش«گون  ب
ــ ــي و ارزش آمريك ــسترش دموكراس ــه زور     ا در گ ــل ب ــا توس ــي ب ــايي حت ــاي آمريك ه

هـاي خـود بـه نقـش جهـاني            ضمن اين كه بـوش بارهـا در سـخنراني         . اشاره شده است  
و پيامبرگونــه آمريكــا اشــاره نمــود و توســل بــه قــدرت نظــامي را در ايــن راه مقــدس  

يــي، بــوش و گرا پــردازان سرشــناس واقــع بــه همــين دليــل بــسياري از نظريــه. شــمرد
هـاي ويلـسون، البتـه بـا پـشتوانه قـدرت نظـامي آمريكـا                  گفتارهاي وي را تكرار حـرف     

تـوان سياسـت دولـت بـوش و حملـه آمريكـا بـه افغانـستان را                    در نتيجه، مـي   . دانند  مي
ــه  ــسم مداخل ــي ليبرالي ــست تجل ــرال. جــو دان ــه ليب ــاي مداخل ــن اســتدلال را   ه جــو اي

هــاي خــود را در رهبــري بــراي   مــسؤليتكنــد كــه ايــالات متحــده نبايــد مطــرح مــي
جــو بــر ايــن بــاور  هــاي مداخلــه بــه عــلاوه ليبــرال. الملــل رهــا كنــد حفــظ نظــام بــين

هستند كه تعهـد بـه ليبراليـسم ممكـن اسـت مـستلزم بـسط دموكراسـي بـا اسـتفاده                      
ــد  ــگ باش ــزار زور و جن ــراي    )31(.از اب ــا ب ــامي آمريك ــدرت نظ ــه ق ــل ب ــه توس  در نتيج

دادن بـه يـك       ردموكراتيـك در افغانـستان و تـلاش بـراي شـكل           بركناري يـك رژيـم غي     
نظــام سياســي ليبــرال ـ دموكراتيــك در ايــن كــشور كــه الگــويي بــراي ســايرين در     

بـر ايـن    . جـو مطابقـت دارد      منطقه باشد، بـا آموزهـا و خـط فكـري ليبراليـسم مداخلـه              
ــي ــع   اســاس م ــسترده سرشناســان واق ــت، مخالفــت گ ــوان گف ــه   ت ــه ب ــا حمل ــي ب گراي

همـان گونـه كـه پـيش از ايـن           . انستان و عراق به دليـل همـين مـسأله بـوده اسـت             افغ
ــع ــه شــد، واق ــدرت نظــامي در راســتاي حمايــت از    گفت ــه ق ــان مخــالف توســل ب گراي

  . هاي آمريكايي هستند منافع ملي وسيع و با هدف بسط ارزش
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  پذيرش تعدد بازيگران در هستي شناسي ليبراليسم. سه
، تأكيــد 2»نئوليبراليــسم« و 1»گــرا ليبراليــسم فراملــي«در ليبراليــسم بــه ويــژه 
» شناسـي ليبراليـسم     هـستي «در واقـع، در درون      . شـود   خاصي بـر سـاير بـازيگران مـي        

المللـي    هـا در عرصـه بـين       اين امكان وجـود دارد كـه سـاير بـازيگران عـلاوه بـر دولـت                
ــش ــد  نق ــي نماين ــوادث  . آفرين ــروز ح ــروه   11ب ــا گ ــان ب ــاري طالب ــپتامبر و همك   س

تنهـا در عرصـه اقتـصادي، بلكـه در عرصـه              گر آن بـود كـه نـه           تروريستي القاعده نشان  
هــاي غيردولتــي و  بــيش از ايــن ســازمان. امنيتــي بــازيگران غيردولتــي فعــال هــستند

 11ساير بـازيگران تأثيرگـذار در عرصـه اقتـصادي فعاليـت داشـتند، امـا بـروز حـوادث               
ــشان ــپتامبر ن ــه   س ــد ب ــازيگران جدي ــر ورود ب ــوزهگ ــوزه  ح ــزء ح ــه ج ــود ك ــاي  اي ب ه
گرايـي   طـور كـه گفتـه شـد، واقـع           همـان . شـد   هـا در نظـر گرفتـه مـي          اختصاصي دولت 

تواند اين تحـول را بـه آسـاني مـورد توجـه قراردهـد، امـا ليبراليـسم بـا توجـه بـه                           نمي
 11توانـد نقـش گـروه القاعـده را در بـروز حـوادث                 پذيرش نقـش سـاير بـازيگران مـي        

ــپتامبر و در نت ــركوب آن  س ــراي س ــا ب ــه آمريك ــه حمل ــورد   يج ــستان را م ــا در افغان ه
ــه  )32(.تجزيــه و تحليــل قــرار دهــد ــه افغانــستان ب ــه عبــارت ديگــر حملــه آمريكــا ب  ب

  .المللي است معناي پذيرش نقش ساير بازيگران در عرصه روابط بين
  

  مساله سطح تحليل و حمله آمريكا به افغانستان. چهار
اراي سـطوح تحليـل محـدودي اسـت، ليبراليـسم از            گرايـي كـه د     برخلاف واقـع  

هـاي اوليـه عمـدتاً بـر سـطح تحليـل             ليبـرال . سطوح تحليـل بـازتري برخـوردار اسـت        
ــه       ــه در نظري ــلاحاتي ك ــب اص ــا در قال ــتند، ام ــز داش ــي تمرك ــردي و گروه ــاي  ف ه
الملــل  ليبراليــستي صــورت گرفــت، ســطح تحليــل دولتــي و ســطح تحليــل نظــام بــين

بـه عـلاوه، نئوليبراليـسم بـا پـذيرش بـازيگري دولـت              . اضـافه شـد   نيز به سطوح قبلـي      

  
1. Transnational Liberalism 
2.  Neoliberalism 
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هـاي اوليـه برخـوردار     و آنارشي، عمـلاً از سـطح تحليـل بـازتري در مقايـسه بـا ليبـرال                
تواننـد هـم مـسائل       هـا مـي    در نتيجـه ايـن سـطوح تحليـل بـازتر، عمـلاً ليبـرال              . است

همـين مـساله باعـث      . ها و هم مـسائل فراملـي و فروملـي را تبـين نماينـد               مابين دولت 
گـر هـم جريـان حملـه آمريكـا و هـم حـوادث بعـد از                    گردد كه ليبراليـسم مداخلـه      مي

  ..حمله را مورد تجزيه و تحليل قرار دهد
جـو در تجزيـه و تحليـل          رغم توانايي ليبراليـسم بـه ويـژه ليبراليـسم مداخلـه               به

 ــ    ــا محوره ــضاد ب ــولاً در ت ــستان اص ــگ افغان ــادي از جن ــوق، ابع ــوارد ف ــرات م اي تفك
ــرار دارد  ــستي ق ــه   . ليبرالي ــه ب ــدم توج ــرم «ع ــدرت ن ــي«، » ق ــاي   ب ــي نهاده اهميت

افــزايش نقــش و اختيــارات   «و » يــافتن مــسائل امنيتــي   اولويــت«، »المللــي بــين
از جملـه مـواردي هـستند كـه در جنـگ افغانـستان و پـيش از آن بـا بـروز                       » هـا   دولت

هـا از    بـه عبـارتي ايـن     .  دادنـد   سـپتامبر يـك بـار ديگـر مـورد تاكيـد قـرار              11حوادث  
هـا و تفكـرات ليبراليـستي قـرار           جمله مواردي هستند كـه اصـولاً در تـضاد بـا انديـشه             
  .گيرند دارند كه در ادامه با شرح بيشتري مورد بحث قرار مي

  
ــنج ــه يــك. پ ــي جانب ــا و ب ــي آمريك ــا و ســازمان گراي ــاي  اهميتــي نهاده ه
  المللي بين

ــرال ــه در   ليب ــد ك ــاور دارن ــا ب ــل  «ه ــستگي متقاب ــان واب ــولاً  » جه ــروز، اص ام
هـا در جهـان      از نظـر آن   . توانـد در اولويـت يـك كـشور قرارگيـرد            گرايي نمـي    جانبه  يك

المللـي بـه حـدي رو بـه گـسترش             هـا و نهادهـاي بـين        وابستگي متقابل نقـش سـازمان     
نهـــاده اســـت كـــه كـــشورها بـــه خـــاطر منـــافع مـــشترك، همكـــاري جمعـــي و   

 بــه عبــارت ديگــر، )33(.يابنــد  مــي لــب نهادهــا را كــاملاً منطقــيگرايــي در قا چندجانبــه
ــرال ــه   ليب ــد ك ــا معتقدن ــل آســيب« و 1»حــساسيت«ه ــذيري متقاب ــروز 2»پ ــانع از ب  م

  
1. .Sensitivity 
2 ..Vulnerability 
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ايــن درحــالي اســت كــه رهنامــه دولــت بــوش تأكيــد . درگيــري و جنــگ خواهــد شــد
ز المللـي ا  هـاي بـين    اهميتـي نقـش نهادهـا و سـازمان          گرايـي و بـي      جانبـه   خاصي بر يك  

پـذيري نتوانـست مـانع        حـساسيت و آسـيب    . جمله شـوراي امنيـت سـازمان ملـل دارد         
از طــرف ديگــر شــوراي امنيــت مجبــور بــه دادن . حملــه آمريكــا بــه افغانــستان گــردد

ــل متحــد گــشت   ــرخلاف اصــول منــشور مل ــواردي هــستند كــه  )34(.مجــوز ب ــا م  اينه
توانـد در      بـود، نمـي    گرايـي   جانبـه   دهند حمله به افغانستان كـه در قالـب يـك            نشان مي 

  .موارد ياد شده در قالب ليبراليسم مورد تجزيه و تحليل قرارگيرد
  

  ها اولويت مسائل امنيتي و افزايش نقش دولت. شش
ــاي در چهــارچوب نظريــه   ليبــرال ــژه كــوهن و ن ــه وي وابــستگي متقابــل «هــا ب

بنـدي   ، كه بعـداً در قالـب نئوليبراليـسم مطـرح شـد، بـاور دارنـد كـه تقـسيم                    »پيچيده
توانــد بازگوكننــده مــسائل دنيــاي امــروز  نمــي» سياســت ســفلي«و » سياســت عليــا«

روزه بـر   هـا، هـر    آفرينـي دولـت    رغـم نقـش   كننـد كـه بـه     ها ادعا مـي  به علاوه آن  . باشد
هـاي    شـود، در حـالي كـه از نقـش           المللـي افـزوده مـي       اهميت بـازيگران فراملـي و بـين       

 ســپتامبر 11در مقابــل پــس از حــوادث . شــود اقتــصادي و امنيتــي دولــت كاســته مــي
بــاره تقريبــاً در سرتاســر دنيــا بــر نقــش  و بــروز حملــه آمريكــا بــه افغانــستان، بــه يــك

ــد شــد  ــت تأكي ــا شــكل . دول ــا ب ــي در آمريك ــوزه    حت ــر ح ــد ب ــة جدي ــري وزارتخان گي
تـرين    هـا مهـم     بـار ديگـر آشـكار گـشت كـه دولـت             اختيارات دولت افـزوده شـد و يـك        

گـر همـان      بـه عـلاوه، حملـه بـه افغانـستان نـشان           . المللـي هـستند     نبازيگران عرصه بي  
. هـا مبنـي بـر سياسـت عليـا و سياسـت سـفلي بـود                  بنـدي كلاسـيك رئاليـست       تقسيم

گـر آن بـود كـه مـسائل امنيتـي هنـوز اولويـت اول           حمله آمريكـا بـه افغانـستان نـشان        
هـاي    هنگـاهي صـرفاً گـذرا بـه بودج ـ        .  شـوند  هـا محـسوب مـي         سياست خارجي دولـت   

در نتيجـه افـزايش     . گـر ايـن موضـوع اسـت         نظامي كـشورها طـي سـاليان اخيـر نـشان          
ــت ــار امنيتــي نقــش دول ــا در كن ــين ه ــان حــوادث  شــدن محــيط ب ــل در جري  11المل
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هـا بـا توجـه بـه          سپتامبر و حمله آمريكـا بـه افغانـستان، مـسائلي نيـستند كـه ليبـرال                
  .يه و تحليل قراردهندشده در بالا بتوانند آن را مورد تجز مطالب گفته

  
  قدرت نرم و حمله آمريكا به افغانستان. هفت

هـاي    جـز ليبـرال     بـه .  دارنـد  1»قـدرت نـرم   «ها عمـدتاً تأكيـد خاصـي بـر            ليبرال
ــراي گــسترش ليبــرال ـ دموكراســي      مداخلــه ــه قــدرت ســخت را ب جــو كــه توســل ب

 بــه .باشــند هــا مخــالف توســل بــه قــدرت ســخت مــي پذيرنــد، عمــلاً اكثــر ليبــرال مــي
. توانـد مـورد پـذيرش ليبراليـسم قـرار گيـرد             همين دليل توسل به قدرت نظـامي نمـي        

تـر و     كـشورها بـه ويـژه آمريكـا بـا توسـل بـه قـدرت نـرم راحـت                   » جوزف ناي «از نظر   
ــم ــه ك ــي هزين ــر م ــي  ت ــداف خــود را پ ــد اه ــد توانن ــري كنن ــده)35(.گي ــرين   وي از عم ت

از نظـر نـاي اصـولاً       . و عـراق بـود    مخالفان رهنامـه دولـت بـوش، حملـه بـه افغانـستان              
سياست بوش باعث كاهش قـدرت نـرم آمريكـا شـده اسـت، چـرا كـه باعـث گـسترش                      

ــه مــي   ــژه در ســطح منطقــه خاورميان ــه وي ــاي طــي . گــردد تفكــرات ضــدآمريكايي ب ن
ــه افغانــستان  11مقــالات متعــددي كــه پــس از حــوادث    ســپتامبر و حملــه آمريكــا ب

 وي بعـد از روي كـار        )36(.يكـا هـشدار داده بـود       آمر  نوشت، درمورد كـاهش قـدرت نـرم       
آمـدن اوبامـا نيــز بارهـا طــي مقـالاتي از وي خواسـته اســت كـه بــا اقـداماتي درصــدد        

 در  )37(.بازسازي قدرت نـرم از دسـت رفتـه آمريكـا، بـويژه در منطقـه خاورميانـه باشـد                   
شــود،  نتيجــه بــا توجــه بــه تأكيــدي كــه در چــارچوب ليبراليــسم بــر قــدرت نــرم مــي

ــي ــدازي يــك حكومــت در     م ــدرت نظــامي در راســتاي بران ــه ق ــوان گفــت توســل ب ت
هــاي ليبرالــي، حــداقل در ايــن مــورد خــاص   توانــد در راســتاي ايــده افغانــستان نمــي

  .باشد
هـا     داد هنـوز دولـت      در پايان اين مبحـث بايـد گفـت، جنـگ افغانـستان نـشان              

مچنـان بـر سـاير    زننـد، مـسائل امنيتـي ه       در مورد مـسائل امنيتـي حـرف آخـر را مـي            
  

1. Soft Power 
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ــه مــسائل اقتــصادي اولويــت دارد و ســازمان  ــين مــسائل از جمل ــه در  هــاي ب المللــي ن
ــافع         ــتاي من ــد و در راس ــرار دارن ــيه ق ــه در حاش ــي، بلك ــين الملل ــسائل ب ــور م مح

توانــد بــا توســل بــه  وابــستگي متقابــل نمــي. كننــد منــد عمــل مــي كــشورهاي قــدرت
ه بــه خــاطر منــافع خــود قــصد پــذيري مــانع از دولتــي گــردد كــ حــساسيت و آســيب

ــه قــدرت نظــامي را دارد  ــده . توســل ب ــذير در  اي امكــان همچنــين جنــگ هنــوز پدي پ
ــين  ــه ب ــت  عرص ــي اس ــه . الملل ــه نظري ــكل     در نتيج ــژه ش ــه وي ــستي ب ــاي ليبرالي ه

تواننـد ابعـادي از حملـه آمريكـا بـه افغانـستان را مـورد                  جـوي آن هرچنـد مـي        مداخله
تـوان بــه شـكل كـاملي بـا ايــن      صــولاًٌ جنـگ را نمـي  تجزيـه و تحليـل قراردهنـد، امـا ا    

  .ها درك و تجزيه و تحليل نمود  نظريه
  
  گيري نتيجه

اي پيچيــده اســت و صــرفاً از يــك     حملــه آمريكــا بــه افغانــستان پديــده    
ــداز نمــي چــشم ــاد آن   ان ــامي ابع ــوان تم ــرارداد  ت ــورد شناســايي ق ــع. را م ــي و  واق گراي

اي را بــه شــكل  تواننــد چنــين پديــده پيچيــده كــدام بــه تنهــايي نمــي ليبراليــسم هــيچ
هركــدام از دو نظريــه، صــرفاً . تمــام و كمــال در همــه ابعــاد مــورد بررســي قــرار دهنــد

تواننــد بــه نحــو مناســبي مــورد توجــه  بخــشي از حملــه آمريكــا بــه افغانــستان را مــي
ضـمن ايـن كـه در مـورد     . هـا نـاتوان هـستند    قراردهنـد، درحـالي كـه در سـاير بخـش     

دهنـده    گرايـي و ليبراليـسم پوشـش       ريكا به افغانستان، بـه شـكل جـالبي واقـع          حمله آم 
ــاط ــستند  نق ــديگر ه ــر، آن بخــش . ضــعف هم ــارت ديگ ــه عب ــسم   ب ــه ليبرالي ــايي ك ه
ــست آن نمــي ــع   توان ــن واق ــلاً اي ــد، عم ــورد بررســي قرارده ــا را م ــه   ه ــي اســت ك گراي

ــل بخــش. راهگــشايي  ــه و تحليــل هــايي كــه واقــع در مقاب ــاتوان گرايــي از تجزي  آن ن
  .گرديد است، با رويكرد ليبراليستي به نحوه مناسبي تبيين مي

مــشاهده » ويلسونيـسم در چكمـه  «تـوان در طـرح ايـده     اوج ايـن مـسأله را مـي   
كرد كه چگونـه ويلسونيـسم بـه عنـوان نمـاد ليبراليـسم بـه همـراه چكمـه بـه عنـوان                        
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هـاي    كننـده بخـش     يـين انـد تـا بـه همراهـي هـم تب            گرايي با هم تركيب شـده      نماد واقع 
مطالعـه  . هـاي مهمـي چـون حملـه آمريكـا عليـه افغانـستان باشـند                   بيشتري از پديـده   

دهـد كـه ايـن حملـه بـا       رهنامه دولت بوش و حملـه آمريكـا بـه افغانـستان نـشان مـي           
گرفتـه و در نتيجـه مـا          گرايـي و ليبراليـسم صـورت       هـاي محـوري واقـع       تركيبي از ايده  

تـوان ايـن پديـده را در          مكتـب فكـري بـه شـكل بهتـري مـي           نيز با تركيبي از ايـن دو        
ــب  ــع«در قال ــردم  واق ــي م ــالار گراي ــه «، »س ــسم مداخل ــو ليبرالي ــارتي  » ج ــه عب ــا ب ي

  . مورد تجزيه وتحليل قرار داد» كاري نئومحافظه«
ــي از          ــا طيف ــا ب ــه م ــرار داد آن ك ــه ق ــورد توج ــد م ــه باي ــري ك ــه ديگ نكت

گرايـان و يـا      تـوانيم همـه واقـع       مـا نمـي   . يممواجـه هـست   » هـا   ليبـرال «و  » گرايان واقع«
گرايــي  بــه عنــوان مثــال، در حــالي كــه واقــع . هــا را در يــك قالــب قــراردهيم ليبــرال

هـاي بـزرگ      تهاجمي از تـوان بيـشتري در تجزيـه و تحليـل حمـلات تهـاجمي قـدرت                 
گونـه اقـدامات را درك        توانـد بـه آسـاني ايـن         گرايـي تـدافعي نمـي      برخوردار است، واقع  

ــد ــه  . نماي ــسم، در حــالي ك ــورد ليبرالي ــا در م ــه«ي ــسم مداخل ــل » جــو ليبرالي ــه دلي ب
ــي  ــه زور م ــذيرش توســل ب ــين پ ــد تبي ــد،    توان ــستان باش ــه افغان ــا ب ــه آمريك ــر حمل گ

. در ايـن حـوزه نـاتوان اسـت        » ليبراليـسم وابـستگي متقابـل     «يـا   » ليبراليسم فراملـي  «
 چـون حملـه آمريكـا بـه         المللـي   رسـد كـه در تبيـين مـسائل بـين            در نتيجه به نظر مي    

ــستان مــي ــد از تئــوري افغان ــدين  باي ــا ب شــكل بخــش  هــاي مختلــف اســتفاده نمــود ت
  .هاي يك پديده مورد ارزيابي قرار گيرند بيشتري از جنبه
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